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  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ اپريل ٠٩

  
  يونس نگاه

 نرنج مھاجران در ايرا

 )آميز خاطرات من از رفتار تبعيض(

در ھرسه بار . بار اول حدود يک ھفته ماندم، بار دوم دو ھفته و بار سوم نيز حدود ده روز. ام سه بار به ايران سفر کرده

بار دوش ھيچ کسی نبودم و فرصت . پاسپورت داشتم، يک تومان ھم از آن کشور عايد نکردم و فقط پول مصرف کردم

 يک معلم ايرانی در آن ۀً کل آن سه سفر احتمالا بيش از معاش سالاندر. شغلی ھيچ فردی را با خطر مواجه نساخته بودم

 .کشور مصرف کردم

ھا رفتار بد نداشتند و گاھی با محبت و  ھا، کارکنان ھوتل، رانندگان و بازاری خانواده. برخورد بيشتر مردم خوب بود

ماندم از برخوردھای زننده   میت کوتاهکه از مجاری رسمی رفته بودم و مد اما با آن. شديم رو میه صميميت نيز روب

 .ون نبودممص

مور پوليس راه بالا شد و اتوبوس را از سر تا پا أدر يک پاسگاه م. م بودود بيست و شش يا بيست و ھفت سالبار اول حد

زيرور و رو . مپاسپورت را داد. م را خواستم ايستاد و پاسپورتام آشکار بود افغان  که از چھرهاز جمله پيش من. گشت

دانم  م را داد اما نمیپاسپورت. ديدند و برگشت. ين، شايد نزد ھمکارشئبا خود گرفته رفت پا. کرد، چيزی مشکوک نديد

. ھا را بردارم مرا دستور داد که آن. چند تا آشغال دورتر از چوکی من در راھرو بود! چرا مجازات ھم برايم تعيين کرد

ھيچ يکی از مسافران . ندازھا را بردار و بيرون بي  گفت اينھايش را کشيد و با تھديد چشمخواستم اعتراض کنم، ديدم 

رفتم . ًھمه سکوت کردند و احساس کردم تحقير و مجازات افغان احتمالا بخشی از فرھنگ ايران است. اعتراض نکرد

مور رفتار نکنم جزاھای أدستور مدانستم اگر به  می. ھيچ کسی نگفت چرا. آشغال را جمع کرده به بيرون انداختم

 .تر خواھد داد سنگين

در تھران، در يک جاده منتظر . بار دوم با معصومه و بازھم با ويزا و پاسپورت رفته بوديم و مدت دو ھفته ايران مانديم

تر  ن پيشم. برد  ديگر شھر مسافر میۀدران مسير، از يک ناحيه به ناحي) کار(موتر کوچک چھار نفری . موتر بوديم
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که خودم داخل شوم معصومه را راه دادم تا اول  جای آن ايستاده بودم و وقتی موتر ايستاد، دروازه را باز کردم، ولی به

که پيش از او سوار  ًخانمی که پشت سر معصومه ايستاده بود، ظاھرا ازين حرکت من و اين. بعد خودم نشستم. بالا شود

 !افغانی، خانومتو خيلی دوست داری ھا: بعد از من بالا شد و با طعنه گفت .موتر شده بوديم خوشش نيامده بود

 خدا کار بدی ۀراننده آدم مھربان بود و آن خانم را نصيحت کرده گفت اين بند. دعوا کرديم و کمی پرت و پلا گفتيم

 .ھيچ خوشم نيامد. نشستيدشما ھم که جای تان خالی بود و . اين کجايش زشت است. ش را راه داده استنکرده، خانم

با برخورد . در سفر سومی که رسمی بود جز اشتراک در مراسم رسمی و سرزدن به چند جای محدود زياد نگشتم

کنفرانسی در ايران با . ای در خاک ايران بر نخوردم اما پيش از سفر در سفارت ايران طعنه و کنايه شنيده بودم زننده

يکی من . از اتاق تجارت افغانستان دو نفر معرفی شده بودند. برگزار شده بود" زنتشبثات کوچک و متشبثان "عنوان 

کنند، در آن سفارت مثل  دبانه برخورد میؤھای ديگر با مراجعين بسيار م خانه ول ويزا که در سفارتؤمور يا مسأم. بودم

ثات زن است، جناب عالی چرا تشريف جا کنفرانس تشب ًمثلا با طعنه از من پرسيد اين. يس و کارفرما برخورد داشتئر

برند؟ درحالی که کنفرانس دو بخش داشت، يکی موضوع تشبثات کوچک بود و ديگری تشبثات زنان و از کشورھای  می

 .ديگر، به شمول ايران بسيار نمايندگان و تاجران مرد اشتراک کرده بودند

گونه رفتارھا  جا با اين اما ھيچ. ام ی منطقه رفتهبه تعدادی از کشورھا. نصف عمر من به مھاجرت و سفر گذشته است

اند، اما رژيم آن کشور با شرايط سختی که بر ايرانيان تحميل کرده و تبليغات  مردم ايران دوست داشتنی. ام رو نشدهه روب

ار ای که روی دست گرفته است، محيط زندگی را برای خود ايرانيان و مھاجران بسي ھای نژادپرستانه سوء و سياست

 .تنگ ساخته است

 خشت کار یھا به معدن زغال سنگ رفتم، در کوره. نزديک به يک دھه در پاکستان درس خواندم، کار و زندگی کردم

که پاسپورت نداشتم و تنھا يک مھاجرکارت  کردم، با ترن و اتوبوس از شرق تا غرب آن کشور بارھا سفر کردم، با آن

مور پاکستانی مرا وادار نکرد که أم در صف نق نزد، ھيچ مايستادن خاطر پيشه بھيچ زن پاکستانی . گرداندم با خود می

البته چند بار با پوليس پاکستان ھم درگير شده بودم .  مليتی برايم ندادۀکاری کنم و ھيچ کسی طعن دھليز يا راھرو را پاک

طبق عادت پوليسی خود رفتار .  نداشتنداما رفتار تحقيرآميز. بار يادم است صد کلدار از من رشوت گرفت و حداقل يک

 .شدند کردند و با پول راضی می می

که از  مردم افغانستان با آن. خوانند به اين تفاوت رفتار فکر کنند مردم ايران، آن عده دوستان ايرانی که اين پست را می

طور رسمی ه بار پايش ب افغانی که يکًدارند ولی تقريبا ھيچ  ھا و خاطرات شيرين رفتار فردی خيلی از ايرانيان داستان

ستيزی در ايران معضل  ستيزی و افغان بيگانه. داغ توھين و تحقير برنگشته است يا بدون ويزه به ايران رسيده است، بی

ت دارند که کنار مھاجران وليؤمداران و فرھنگيان آن کشور مس ايرانيان اھل رسانه، نويسندگان، سياست. جدی است

 مھاجران راه افتاده، ۀھای تاز رسد با سرازير شدن موج نظر می آزاری که به  و عليه کمپاين احتمالی افغانايستندافغان ب

کارانه با کودکان و کارگران افغان دست به  ی از رفتار جنايتئويديوھا. رسد آور از ايران می خبرھای شرم. مبارزه کنند

 ؟ عادی شده است ايران با اين رفتارھاۀچطور جامع. شود دست می

 


